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 ـحمله  نفر به شهادت رسیدند. این حادثه از دو منظر قابل ارزیابی است: 1
 ـمسئولیت دولت میزبان در عدم ممانعت از  هوایی به مکان دیپلماتیک و 2
حمله به مکان دیپلماتیک. به لحاظ سابقه تاریخی، حمله هوایی به اماکن 
دیپلماتیک رویدادی اســت نادر که نمونه‏های آن به بمباران سفارت چین 
در بلگراد )1999( و بمباران کنســولگری‏های اســلوونی )2022( و چین 
 ـمانند  )2023( در اوکراین محدود می‏شــود و با مواردی چون بمب‏گذاری 
 ـنظیر   ـو حمله مسلحانه  بمب‏گذاری در ســفارت اردن در بغداد )2003( 
 ـمتفاوت است.  حمله طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان )1998( 
لذا رویه حقوقی بین‏المللی پیرامون آن وجود ندارد. با این وصف، از آنجا که 
در مقدمه کنوانسیون وین قید شده که »بر مسائلی که در این کنوانسیون 
به آنها پرداخته نمی‏شــود حقوق بین‏الملل عرفــی حاکم خواهد بود« لذا 

قاعده ممنوعیت تعرض به اماکن دیپلماتیک به وضعیت‏های ناشی از حمله 
هوایی نیز قابل تعمیم خواهد بود و هیچ دولتی نباید اماکن دیپلماتیک دیگر 
دولت‏ها را مورد حمله هوایی قرار دهد. در موضوع مسئولیت دولت میزبان، 
نکته حائز اهمیت مطلق نبودن تعهد مربوطه است و »اقدامات لازم« با توجه 
به درجه تهدید در وضعیت‏های گوناگون متفاوت خواهند بود. با توجه به این 
مهم که ابعاد این حمله هوایی و اقداماتی که به منظور جلوگیری از آن انجام 
شده همچنان روشن نیست، لذا صحبت از نقض تعهد بین‏المللی و طرح 
مسئولیت چندان محلی از اِعراب ندارد. در عین حال، در صورتی که احراز 
شود این حمله واقعه‏ای مقاومت‏ناپذیر و خارج از کنترل دولت میزبان بوده 
و اجرای تعهد به فراخور شرایط ممکن نبوده باشد، در چارچوب قوه قاهره 

)فورس ماژور( نیز می‏توان متخلفانه بودن این ترک فعل را مردود دانست.
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به آمریکایی‌ها را دریافت کرده اســت.  همچنین برخی شخصیت‌های 
سیاسی کشورمان طی یک روز گذشته نسبت به حمله اسرائیل واکنش 
نشان دادند. علی مطهری، نماینده ادوار مجلس در شبکه ایکس نوشت: 
»شهادت برای ســرداران و افسراني كه در كنســولگري ايران در سوريه 
به لقاءالله رفتند آرزو بوده اســت اما برای ما ‎خســران است. چرا بايد اين 
عزيزان در تيررس رژيم اشــغالگری كــه به‌هيچ‌قانون بين‌المللی پايبند 
نيست، اجتماع پيدا كنند؟« علی شــمخانی، دبیر پیشین شورایعالی 
امنیت ملی و مشــاور سیاســی رهبری نیز نوشت: »رژیم صهیونیستی 
به‌عنوان ارتش نیابتی آمریکا در منطقه با حمله به کنســولگری ایران در 
دمشق مرتکب حماقتی شده که باید تاوان آن را پس بدهد. مطلع بودن 
یا نبودن واشنگتن از قصد اسرائیل برای دست زدن به این اقدام، تاثیری 
در مســئولیت مســتقیم آمریکا در قبال این جنایت و تبعات آن ندارد.« 
واکنش‌های متناقضی نیز از سوی برخی چهره‌های رسانه‌ای و رسانه‌های 
تندرو نسبت به این ترور اتفاق افتاد. بخشی از بدنه کارشناسی و رسانه‌ای 
طیف اصولگرا که درباره ترور شــهیدان سلیمانی و فخری‌زاده معتقد به 
برخورد ســخت با عاملان ترور بودند، روز گذشته صحبت خاصی درباره 
تنبیه عاملان ترور نکردند. روزنامه کیهان روز بعد از ترور محسن فخری‌زاده 
)شماره ۸ آذر ۱۳۹۹( تیتر »چشم در برابر چشم/ صهیونیست‌ها منتظر 
باشند« را روی صفحه یک خود داشت؛ اما روز گذشته صرفاً به خبر حمله 
اســرائیل و شــهادت ســردار زاهدی اکتفا کرد. برخی از کاربران فضای 

او در پاســخ به این سوال که آیا اســرائیل از روی استیصال و نرسیدن به 
اهدافش در جنگ غزه دست به این اقدام زده است؟ گفت: »این تحلیل‏هایی 
است که زیرمجموعه اقدامات جوانک ترسو قرار می‏گیرد و می‏خواهند ادعا 
کنند که موفق هستند به همین دلیل چنین موضوعاتی را مطرح می‏کنند. 
این تحلیل‏ها در علم روابط و حقوق بین‏الملل اگر منجر به افزایش امنیت ملی 
یک کشور نشــوند، ارزشی ندارد. باید دید که از لحاظ حقوقی و روابطی چه 
واکنش‏هایی وجود دارد. از لحاظ حقوقی برخی کشورها با اسرائیل همدردی 
و حماس را محکوم و اقدام حماس را تروریســتی اعلام کرده‌اندو  اسرائیل را 
صاحب حق در دفاع مشروع دانسته‌اند. اسرائیل مشروعیتی که برای سرکوب 
مخالفانش در سرزمین‏هایی که اشــغال کرده نیاز داشت را به دست آورد. از 
جنبه روابطی نیز اســرائیل به هدف اعلامی خود که نابودی حماس است، 

دست پیدا نکرده است.«
ذاکریــان اضافه کرد: »اســرائیل نمی‏تواند حمــاس را نابود کند چراکه 
حماس یک جریانی است که به صورت گسترده در غزه و کرانه باختری وجود 
دارد. اسرائیل حماس را ناکارآمد کرده و شانس این گروه برای اینکه بتواند در 
آینده بین‏المللی به‏عنوان یک قدرت در مسائل فلسطین حضور پیدا کند، به 
حداقل رسیده است. به عبارت دیگر اهداف اعلامی اسرائیل حاصل نشده 
اما اهداف پنهانی مانند بازگشت به غزه، ضعیف کردن حماس و فلسطینی‏ها، 
گسترش اشغالگری و تعامل با جامعه بین‏المللی با ادعای دفاع مشروع را به 
دست آورده است. در حقیقت اهدافی که اسرائیل چندین دهه دنبال آن بود 

را به سادگی در چند ماه به دست آورد.«
این کارشناس مسائل بین‏الملل تاکید کرد: »اسرائیل قدرت سخت خود 
را بار دیگر در معرض آزمون قرار داد و توانسته خلأهای قدرت سخت خود را 
برطرف کند.« ذاکریان در پاســخ به این سوال که آیا از زمان حمله حماس تا 
به امروز جایی برای نگرانی درباره امنیت ایران وجود ندارد؟ گفت: »به شدت 
نگران امنیت ایران هستم. معتقدم جریانی ضدایرانی از زمان شهادت سردار 
سلیمانی شکل پیدا کرده اســت. از آن زمان به طور مکرر امیران و سرداران 
ایرانی یکی پس از دیگری از بین می‏روند. این خطر جدی برای ایران است. 
نیروی دفاعی ایران را این آدم‏ها تامین می‏کنند. همانطور که برای از دســت 
رفتن و مهاجرت پزشک، مهندس و افراد متخصص نگران هستیم، به همان 
اندازه بایــد برای نیروهای دفاعی ایران نگران باشــیم. این نیروها باید برای 
جغرافیا و مرز ایران آماده باشــند اما این افراد را در سوریه، عراق و... از دست 
می‏دهیم. این حذف فیزیکی به صورت وسیع و دامنه‏دار جریانی نیست که 
در روابط بین‏الملل به آن ســاده نگاه شــود. هر کشور دیگری این موضوع را 
به‏عنوان خطر و تهدید امنیت ملی تلقی می‏کند. آقایان نگران امنیت ملی 
بشــار اسد و عراق و افغانستان هســتند درحالی‌که برخی تحولات می‏تواند 
دیوارهای خانه خودشــان )که مرزهاست( را آسیب‏پذیر کند. هشدار جدی 
و نگرانی درباره مرزهای ایران اســت و متولیان سیاسی و امنیتی کشور باید 
این موضــوع را جدی بگیرند. یک‌بار در جریان جنگ تحمیلی این موضوع 
را تجربه کردیم که اگر نیروهای دفاعی ایران آســیب‏پذیر باشند چه اتفاقی 
می‏افتد. امروز هم باید نگران باشیم. نیروهای دفاعی ما که وظیفه حراست از 
مرزهای ایران را دارند، نباید چنین آسیب‏هایی ببینند. این اتفاقات دامنه‏دار، 
علامت‏های نگران‌کننده‏ای را نشان می‏دهد که باید مورد توجه قرار گیرد.« 
این استاد دانشگاه درباره درخواست ایران برای تشکیل جلسه شورای امنیت 
سازمان ملل گفت: »رجوع به شورای امنیت هم زمانی مؤثر واقع می‏شود که 
ایران در جامعه بین‏المللی محور صلح و امنیت باشــد. ایران هنوز نتوانسته 
قطعنامه ۲۲۳۱ که مبنای حقوقی و سیاسی برجام است را احیا کند. ایران 
نه‌تنها روابط متوازن با اعضای دائم و غیردائم شورای امنیت ندارد، بلکه رابطه 
با روسیه و چین نیز از سر ناچاری است. در چنین وضعی امید به اقدام مؤثر 

شورا به نفع ایران بعید است.«

مجازی نیز به مقایســه رفتار تندروها در موارد مشــابه، در دولت حسن 
روحانی و ابراهیم رئیسی پرداختند. 

واکنش‌های بین‌المللی �
سفارت روسیه در تهران در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل 
به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق آن را نقض فاحش تمام مبانی 
حقوق بین‌الملل دانست. در بخشی از این بیانیه آمده است: »حمله رژیم 
صهیونیستی به سفارت ایران در سوریه می‌تواند باعث تشدید تنش‌ها در 
خاورمیانه که آبستن پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی است، شود.« آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که در پاریس به سر می‌برد، در یک نشست 
خبری اعلام کرد که کشــورش در حال به دست آوردن جزئیات حمله به 
کنسولگری ایران در دمشق است. همچنین یک رسانه آمریکایی مطرح 
کرد که یک مقام شورای امنیت ملی آمریکا می‌گوید کاخ سفید در حمله 
رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری سفارت ایران در دمشق نقش 
نداشته و رژیم صهیونیستی تنها در دقایق آغازین این عملیات متجاوزانه و 

بدون ارائه جزئیات به آن‌ها اطلاع داده است.
روســیه، چین، لبنــان، عمان، ســوریه، قطر، کوبــا، ونزوئلا، مصر و 
عربســتان ســعودی از جمله کشورهایی هســتند که حمله اسرائیل را 
محکوم کردند. حکومت طالبان نیز اقدام اسرائیل را نقض آشکار موازین 
دیپلماتیک دانست. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به این 
حمله ابراز نگرانی و مطرح کرد که چنین اقداماتی پیش از این از ســوی 
سازمان ملل محکوم شده اســت. آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان 
نیز حمله اسرائیل را محکوم کرد. اروپایی‌ها نسبت به این حمله و واکنش 
احتمالی ایران ابراز نگرانی کردند. سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا ضمن 
اعلام نگرانی این اتحادیه از وضعیت پیش‌آمده، خواستار خویشتن‌داری 
تهران در پاسخ به حمله اسرائیل به کنسولگری دمشق شد. پیتر استانو 
گفت: »موضع ما این اســت که در شرایط بسیار پرتنش منطقه، نشان 
دادن خویشتن‌داری واقعاً از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا تشدید 

بیشتر در منطقه به نفع هیچ‌کس نیست.«

واکنش ایران سنجیده خواهد بود �
جعفر قنادباشی، کارشناس مســائل خاورمیانه 
درباره رعلل حمله اسرائیل به کنســولگری ایران در 
دمشــق به خبرنــگار »هم‏میهن« گفــت: »اگر رژیم 
صهیونیستی را تحلیل کنیم، دلایل و انگیزه‏های این 
حمله را به دست می‏آوریم. شرایط اسرائیل به اعتراف برخی مقامات‏شان، 
زنگ خطر فروپاشی دولت صهیونیســتی را به صدا درآورده است. حتی 
به‌صورت غیرمستقیم تهدید کرده بودند که اگر دولت صهیونیستی مورد 
تهدید و خطر قرار بگیرد، حاضر به اســتفاده از سلاح اتمی هستند. لذا 
آن‏ها در بن‏بست بسیار دشواری گیر کرده‏اند. راه‌شان از هر طرف بسته 
است. از لحاظ سیاســی مطمئن بودند که آمریکایی‏ها از آن‏ها تمام‌قد 
حمایــت می‏کنند اما در آخرین قطعنامه آتش‏بس بــا عدم اعمال وتو از 
سوی آمریکایی‏ها مواجه شدند. چراکه وتوی مجدد یک قطعنامه از سوی 
آمریکا، باعث واکنش‏های گسترده به‌خصوص از طرف کشورهای منطقه 
می‏شــد. اســرائیلی‏ها خواهان ادامه جنگ و ورود به رفح هســتند اما 
آمریکایی‏ها با این مسئله مخالفند. فرماندهان ارتش اسرائیل هم موافق 
ورود به رفح نیستند و ربه‌طور علنی اعلام کردند که ما توان درگیری زمینی 
در رفح را نداریم. یکی از خطراتی که اسرائیل با آن مواجه است، واکنش 
مــردم کشــورهای عربی همســایه مانند اردن اســت که ممکن اســت 
توده‏هایی از آنان به سمت سرزمین‏های اشغالی حرکت کنند. این خطر 
ممکن است از سوی مصر یا اردن، سرزمین‏های اشغالی را تهدید کند. 
اســرائیلی‏ها از لحاظ سیاســی، اقتصادی، امنیتی و نظامی در فشــار 
هســتند و برای باز کردن یک راه تنفس و خروج از این بن‏بست دست به 
چنین حمله خطرناکی زدند.« قنادباشی اضافه کرد: »یکی از راهبردهای 
اسرائیل تلاش برای کاهش توان ایران است که باید مدنظر ما قرار بگیرد. 
حذف هر مهره فعال و توانمند ایران از نظر آنان کاهش توان ایران و جبهه 
مقاومت در منطقه است. از سوی دیگر با پایان محاصره بیمارستان شفا و 
فجایعی که اسرائیلی‏ها در این محل رقم زدند، صهیونیست‏ها می‏رفتند تا 
بــا یک موج جدید نفرت و محکومیت روبه‌رو شــوند. می‏توانیم این‌طور 
بگوییم که حمله اخیر اسرائیل به نوعی صحنه را عوض کرد. تمرکزها را از 
بیمارستان شــفا برداشت و از ســوی دیگر برخی چهره‏های بلندمرتبه 
نظامی ایران را نیز به شــهادت رســاند. این حمله نشــان‌دهنده قدرت 

اسرائیل نیست بلکه از روی استیصال است.« 
این تحلیلگر مسائل منطقه درباره پاسخ ایران به حمله اسرائیل، اظهار 
داشت: »تجربه نشــان داده است که ایران سنجیده عمل خواهد کرد. 
همان‏طور که ایران در واکنش به ترور ســردار سلیمانی، نسبت به اقدام 
آمریکایی‏ها سنجیده عمل کرد. در خصوص این حمله نیز باید گفت که 
ایران وارد عرصه مدنظر اسرائیل نخواهد شد. خواست اسرائیلی‏ها این 
است که ایران واکنشی نشان دهد که به نفع آنان باشد اما ایران همان‏طور 
که در ۶ ماه گذشــته و در جریان جنگ در غزه سنجیده و عقلانی عمل 
کرده، در این برهه نیز عاقلانه رفتار خواهد کرد. واکنش ایران به‌گونه‏ای 

خواهد بود که اسرائیل توانایی بهانه‏جویی نداشته باشد.«

احمد عربانی

ادامه از صفحه اول

از این رو شــاهد خروج سرمایه از بورس هستیم. اما این حمله موجب شد 
تا بازارهای دیگر از جمله دلار، ســکه و طلا افزایشــی شــود. این روند که از 
اسفندماه آغاز شده بود روز گذشته شدت بیشتری یافت و مشخص نیست 
که در روزهای آتی دولت چه برنامه‌ای برای مهار و کنترل آن داشــته باشد. 
نااطمینانی سیاسی همواره بر معاملات بازار ســرمایه و مالی اثرگذار بوده 
اســت. در هفت ماه اخیر و از زمان آغاز حمله حماس به اســرائیل و تداوم 
حملات اسرائیل بارها شاهد ریزش بورس و افزایش قیمت دلار، سکه و طلا 
به دلیل تشدید این نااطمینانی بودیم. البته هر بار بازار سرمایه بعد از چند 
روز و عادی شــدن شرایط، روند طبیعی خود را طی کرده است اما افزایش 
صورت‌گرفته در بازارهای مالی روند کاهشــی جزئی‌ نداشــته است. درباره 
وضعیت کنونی بورس نیز در صورتی که شرایط تغییر نکند، می‏توان امیدوار 
بود که بورس در روزهای آتی سبزپوش شود. نکته دیگر اینکه اگرچه شاخص 
بورس افت کرد اما قیمت دلار به واسطه این حمله رشد کرد و هنوز مشخص 
نیست که این روند ادامه داشته باشد یا نه؟ اما براساس رویکرد بازارهای مالی 
در چند ســال اخیر همواره قیمت دلار با آغاز سال جدید افزایش می‏یابد و 
کاهش مجدد آن به نظر دولت بستگی دارد که با کاهش چنددرصدی قیمت 
افزایش‌یافته موافق باشــد. با وجود پیش‏بینی‏های کارشناسان نه‌تنها بازار 
سهام رشد نداشت بلکه به دلیل وضعیت  سیاسی موجود در منطقه هر بار با 
ریزش نیز مواجه می‏شود.  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته 
متأثر از وضعیت کلی در کشور و منطقه، ۱۵ هزار و ۷۲۶ واحد افت کرد که  
معادل 0/7 درصد این شاخص است و در نهایت در عدد دو میلیون و ۲۴۵ 
هزار و ۴۴۵ واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز ۱۰ هزار و ۳۸۱ واحد کاهش  
ارتفاع  داد و به ۷۵۹ هزار و ۸۲۷ واحد رسید. ارزش معاملات خرد به ۴,۱۷۶ 
میلیارد تومان رسید و حجم معاملات خرد 11/2 میلیارد برگه سهم شد و در 
نهایت نیز ۵۵۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. این در حالی 

است که بازار سهام در نخستین روز ساال 1403 را سبزپوش آغاز کرده بود.

با وجود ریزش شاخص سیگنال مثبت بود  �
محمدرضا اعلمی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ریزش روز گذشته 
بورس متأثر از اتفاقی بود که در دمشق رخ داد، به هم‌میهن گفت: »با شروع سال 
جدید شاخص بازار بورس مثبت بود اما این مثبت بودن به معنای رشد شاخص 
نبــود زیرا در ایام تعطیلات بودیم. اگر حمله به کنســولگری ایران رخ نمی‏داد 
شاخص روز گذشته تعیین‌کننده بود اما با توجه به این رخداد، بازار منفی شد. 
البته باید به این نکته توجه کنیم که در ابتدای روز گذشته بازار سرمایه 22 هزار 
واحــد منفی بود اما در نهایت بازار با 15 هزار واحد به اتمام رســید و صف‏های 
فروش بســیاری از سهام‏ها جمع شد. بنابراین سیگنال مبتنی بر مثبت بودن 
دریافت کردیم.« او با بیان اینکه برخلاف بازار بورس، شــاهد رشد در بازارهای 
موازی همچون طلا، سکه و دلار بودیم، ادامه داد: »این سیگنال بدین معناست 
که بازار در روزهای آتی می‏تواند مثبت باشد اگر ریسک مسائل منطقه‏ای کاهش 
یابد و حتی در بازه زمانی یک‌ماهه احتمال رشــد بازار را خواهیم داشت اما اگر 
ریسک ادامه‌دار شــود و منجر به واکنش و پاسخ ایران باشد، شاهد ریزش بازار 
خواهیم بود. البته ایران بررسی موضوع را به شورای امنیت برده است و این بدین 
معناســت که دوســت ندارد وارد عرصه تقابل شود و این سیگنال مثبت به بازار 

است. زیرا فرض درگیری مستقیم را کمرنگ می‏کند اما نکته اینجاست که آیا 
در این شرایط بازار به لحاظ رونق و حجم خوب خواهد بود؟« این کارشناس بازار 
سرمایه با اشاره به اینکه سیاست و تصمیمات دولت و بانک مرکزی در بازار سهام 
و بازارهای مالی اثرگذار خواهد بود، تاکید کرد: »اگر این سیاســت‏ها همانند 
ســال گذشته باشد شــاهد بازار بی‏رمق خواهیم بود هرچند به نظر نمی‏رسد 
سیاست دولت رونق بازار بورس باشد؛ با وجود شعاری که می‏دهد؛ با این حال 
در بازارهــای موازی بورس، وضعیت متفاوت خواهد بود. در حال حاضر دولت 
کســری 440 همتی )هزار میلیارد تومانی( دارد و این کسری بودجه نوید تورم 
بالایی را می‏دهد. زمزمه‏هایی مبنی بر اینکه دولت افزایش قیمت دلار را پذیرفته 

است، به گوش می‏رسد؛ بنابراین بازارهای موازی رونق خواهند داشت.«

بازار سهام ایران در شرایط عدم تعادل است �
پیمان مولوی، کارشناس بازار سرمایه درباره علل ریزش بازار بورس بعد 
از حمله به کنســولگری ایران در دمشق با تاکید بر اینکه علت این ریزش را 
نباید صرفاً سیاسی دید، به هم‌میهن گفت: »بزرگترین خیانت به بورس در 
سال 1399 رخ داد زیرا در این سال به دلیل شرایط اقتصادی خاص در کشور 
از این بازار استفاده ابزاری شد؛ به‌طوری‌که مدام از مردم عادی دعوت شد تا 
به این بازار ورود کنند زیرا ریسکی وجود ندارد. ورود زیاد افراد حقیقی به این 
بازار بدون اینکه شناختی از این بازار داشته باشند در کاهش نرخ بهره بانکی 
و افزایش نرخ بهره بین‏بانکی موجب شــد تا شاهد عدم تعادل در بازار سهام 
باشیم که تاکنون ادامه دارد.« او با تاکید بر اینکه بازار سهام ایران در شرایط 
عدم تعادل است، تصریح کرد: »این یعنی افرادی در بازار حضور دارند که به 
دنبال سودشان هستند و می‏خواهند زیان‌شان را در سال‏های گذشته جبران 
کنند. این افراد چشم‏اندازشان به بازار کوتاه‌مدت بوده و بازار سهام را بازاری 
برای حفظ سرمایه نمی‏‏دانند. همچنین اگر از بُعد اقتصاد دستوری به بازار 
نگاه کنیم، شاهد فشارهای متعدد به صنایع هستیم؛ به‌طوری‌که شرکت‏های 
فعال در بازار ســهام توان سرمایه‏گذاری به دلیل وجود ریسک‏های متعدد را 
ندارند.« این کارشــناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی بازار 
سهام نســبت به بازار دلار، طلا و ســکه جذابیت لازم را برای سرمایه‏گذاری 
ندارد، بنابراین روند عدم تعادل آن ادامه‏دار شده است، اظهار کرد: »در حالی 
که امید می‏رفت شــاخص بازار سهام چهار میلیون واحد باشد این شاخص 
در کانال دو میلیون واحد متغیر مانده است زیرا خروجی و حرکت نقدینگی 
به ســمت بازارهای طلا، ‏دلار و خودرو اســت. مشکل دیگر که حقوقی‏ها با 
آن درگیر هستند، کاهش تقاضا در کسب‏و‌کارها است که موجب شده سود 
شرکت‏ها نیز کاهش یابد.«  مولوی افزود: »چشم‏انداز بازار سهام، چشم‏انداز 
خاصی نیست البته این به معنای آن نیست که بازار سهام از تورم ممکن است 
عقب بماند. ممکن است از تورم جلو بیفتد اما باید رکورد چهار هزار واحد را 
شاهد باشیم تا به نقطه موازی سایر بازارها به لحاظ بازده نسبت به سال 1399 
برسد.« مولوی در پاسخ به این سوال که با تشدید شرایط سیاسی در چند روز 
آینده بازار ریزش بیشتری خواهد داشت؟ گفت: »با تشدید تنش، متاسفانه 
شاهد ریزش بیشتری خواهیم بود چراکه ناخودآگاه سهامدارانی که سال‏های 
قبل آمده‏اند و پس‏اندازهای ریز خود را به این بازار منتقل کردند، ریسک‌گریز 

هستند و سریع از این بازار خارج می‏شوند.«


